
 66
شماره Ｖ 68 67، امرداد و شهریور 87

صادق هدایت و ایرانگردي
صادق هدایت تا حدي كه برایش امكانات فراهم مي شد ایران را مي گشت و در هر گشت و گذاري آن چه 
نظرش را جلب مي كرد مي نوشت. سفرنامه نسبتاً مفصلي كه از او باقي مانده كتاب »اصفهان نصف جهان« 
است. در سال 1311 صادق هدایت از تعطیلات تاسوعا و عاشورا استفاده كرده و چندروزي به اصفهان 
مسافرت مي كند. او شرح سفر و تمام ملاحظات خود را درباره مردم اصفهان، شهراصفهان، ابنیه تاریخي و غیره 

درهمین كتاب مي آورد كه از یك نقطه نظر بسیار حایز اهمیت است. 
اخیراً درباره موضوع جهانگردي و جلب توریست به ایران صحبت بسیار مي شود و این واقعیت مطرح شده 
كشوري كه از نظر جهانگردان یك چنین امكاناتي را دارد چطور نمي تواند یك هزارم سهم توریست خود را 
داشته باشد؟ البته این بحث مفصلي است كه در حوصله این نوشته نیست ولي به طور بسیار مختصر مي توان 
علت عقب افتادگي ما در جلب سیاح را دراین خلاصه كرد كه در تمام دنیا جهانگرد چرا به محلي مي رود و چه 
مي خواهد؟ تا زماني كه نتوانیم خواسته هاي اكثر جهانگردهاي دنیا را به بهترین وجه فراهم كنیم سهم ما ازاین 

صنعت پردرآمد بسیار ناچیز خواهد بود! جان كلام این است. 
صادق هدایت به كشورش ایران عمیقاً عشق مي ورزید. بعد از مسافرت به اروپا وقتي وضع ایران را مي دید 
بسیار رنج مي برد و آرزو داشت این مملكت و مردمش به بهروزي برسند. درهمین زمینه او به موضوع مهم 
جهانگرد و ایرانگردي توجه بسیار داشت. او در پاریس و شهرهاي ساحلي فرانسه مانند »دوویل« و »لوهاور« 
و دیگر سواحل رفته بود و دیده بود چگونه از بسیاري نقاط دنیا مردم هجوم مي آورند كه در آب هاي نیلگون 

مدیترانه تني به آب بزنند و بابت این هوس خود بسیاري هزینه ها را هم متحمل شوند. 
او در زمینه جلب توریست به كنار دریا براي شنا و تفریحات ساحلي در تاریخ 18 اوت 1929 مطابق 27 
مرداد 1308 یعني متجاوز از 78 سال پیش از شهرساحلي دوویل كارت پستالي را براي برادرش عیسي 

هدایت فرستاده است: 
»تصدقت گردم. براي دفعه دوم آمدم به دوویل. روز یكشنبه خيلي شلوغ است... كارتي كه ملاحظه 
مي فرمائيد درست روي پلاژ را نشان مي دهد. چه خر تو خري است. كنار بحر خزر هم مي شود پلاژ 

درست كرد یكي از وسایل پول درآري فرانسه است.  قربانت            امضاء«
دراین كارت پستال نكاتي هست قابل توجه: 

جهانگيرهدایت تنها بازمانده صادق هدایت است که برای حفظ دست نبشته ها، کتاب ها، شعرها، نادیده ها، ناگفته ها 
و ناشنيده های آن مرد بزرگ از هيچ تلاشی کوتاهی نکرده است. کلاس داستان نویسی و انجمنی را که جهان گير 
هدایت به منظور تشویق جوانان و کشانيدن شان به سوی هنر داستان نویسی از سال ها قبل پایه ریزی کرده است، 
ده ها و شاید صدها جوان علاقه مند را به این هنر بسيار ارزنده  آشنا کرده است. امروز برخی از همين آموزنده گان به 

جایی رسيده اند که در هنر داستان نویسی با کارهای ارزنده ای که کرده اند، حرف های زیادی برای گفتن دارند. 
یادآوری می شود مقاله ی زیر که توسط استاد جهان گير هدایت آراسته، تنظيم و ویرایش شده است،مطلبی است 
که برای نخستين بار از صندوق خانه ی اسرار آن مرد بزرگ و نویسنده نام آور کتاب هایی مانند: »بوف کور«، »سگ 
ولگرد« و... به بيرون درز کرده و تنها ميراث دار آن نویسنده توانا در دوره معاصر، برای نخستين بار جهت چاپ در 
اختيار مجله ی فردوسی قرار داده اند. به همين مناسبت هيچ گونه ویرایش جانبی از سوی مجله ی فردوسی در این 

گزارش نقل قولی انجام نشده است. 
مدیران مجله ی فردوسی بسيار خرسند خواهند شد چنان چه استاد جهان گير هدایت از لابه لای گنجينه های علمی 
و ادبی خود که از صادق هدایت بازمانده است، برگ های زرین دیگری را، نه برای سردبير مجله ی فردوسی، 
بل که برای خشنود کردن سيل ميليونی علاقه مندان صادق هدایت از یک سو، و آشنایی بيش تر جوانان به شيوه 
نگارش، داستان نویسی و گزارش نویسی یکی از برجسته ترین داستان نویسان جهان، برای چاپ در اختيار مجله 

قرار دهند. 
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شلوغي و هیاهو و استقبال مردم از كناردریا نظر صادق هدایت را جلب كرده تاحدي كه مي گوید:  »چه 
خرتوخري است.« یعني مردم درهم ریخته اند و مشغول شنا و قایق سواري و ورزش و خوردن و نوشیدن و 

خوش گذراني اند. 
نكته بعدي پولي است كه این دوست داران كنار دریا و پلاژ خرج مي كنند و ازهیچ پرداختي روگردان نیستند، 

چون آمده اند خوش بگذرانند و پول هم براي زندگي است نه براي وراث! 
و اما نكته بسیار مهم آن كه صادق هدایت به فكر ایران، به فكر مردم ایران، به فكر سرزمیني است كه به آن عشق 
مي ورزد و بلافاصله وقتي این وضع را مي بیند مي گوید: »كنار بحر خزر هم مي شود پلاژ درست كرد، یكي 
از وسایل پول درآري فرانسه است.« او مي گوید ما هم چنین امكاناتي داریم و چرا در كنار دریاي خزر 
توریست را نیاوریم و كسب درآمد نداشته باشیم؟ حال كه 78 سال گذشته ما هنوز اندرخم یك كوچه ایم و كنار 
بحر خزر را توریست هاي داخلي رونق بسیار كم رنگي داده اند و از توریست خارجي یا خبري نیست یا اگر 

هست بسیار غیر محسوس و محدود است 
در مورد سفر به اصفهان او چهار روز در اصفهان اقامت دارد و دراین مدت كوتاه سعي مي كند هرچه بیشتر 
از اصفهان به بیند و بنویسد. البته حسن رضوي دوست او هم در اصفهان است و روزهاي تعطیل را با او به 

بازدیدهاي موردنظر خود مي روند. 
صادق هدایت »اصفهان نصف جهان« را در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1311 نوشته است. بنابراین آن چه او 
درباره ي اصفهان و بناهاي تاریخي مي گوید مربوط به حدود 76 سال قبل است. او در دیدار از بناهاي قدیمي 

وشهر تیزبیني خاص خود را دارد و پیداست آن چه دیده یادداشت كرده و بعد  به طور مشروح نوشته است. 
از صادق هدایت در بازدید از »چهلستون« درباره ي نقاشي هاي این بناي قدیمي چنین نوشته است: بعد  و  است  ازروح  پر  ها  پرده  این  »ولي 

از  نقاش احساسات خودش را  سيصدسال هنوز 
روي همين نيش هاي قلم مو به ما انتقال مي دهد و 
مارا در خواب هاي شيرین و عشق انگيز مي كشاند، 
و همين پایه ي تمدن و بزرگي آن زمان را مي رساند، 
زیرا  تنها چيزي كه درآیندگان تأثير دارد همين 
تراوش هاي عجيب، مانند نقاشي، معماري، ساز و 
ادبيات است كه انسان را به هيجان مي آورد و قلب را 
به تكان مي اندازد و حس ظرافت را تهييج مي كند. 
همه ي این صورت ها از زیر گچ نيم تراشيده، نيم 
پاك شده با انسان حرف مي زنند و زندگي مرموز، 
بي حالت و خشك زده خودشان را با زبان بي زباني 
بيان مي كنند، به طوري كه انسان از تماشاي آن دل 
نمي كند. شيوه ي نقاشي ایراني هيچ وقت ظرافت 
و قشنگي خود را از دست نمي دهد، همين برتري 
آن را برنقاشي اروپائي نشان مي دهد كه درهر قرن 
و هرزمان تغيير مي نماید. البته تغييراتي كم وبيش 
درآن مي شود داد چنان كه هنرمند معاصر هندي 
از روي  )نوندلال بوسك( شاهكارهاي قشنگي 
اسلوب نقاشي ایراني درست كرده است. ولي اصل 
شيوه ي آن از زمان ساسانيان تاكنون تغيير نكرده 
است. خوب بود براي عبرت دیگران یكي از این 
دست ها كه یادگار، روي نقاشي نوشته مي بریدند و 

زیر جعبه آینه مي گذاشتند. 
چهلستون را مي شود موزه ي خوبي كه نماینده ي 
آثارزمان صفویه باشد ترتيب بدهند، به این معني 
كه همه ي آثار بازمانده ي صفویه را از قالي، لباس و 
غيره درآن جا جمع آوري بنمایند و به رنگ و روي 
آن زمان بيارایند و با ترتيب یك موزه حسابي مي 

تواند بيش از خرج خودش عایدي داشته باشد.«
از  هدایت  صادق  كه  هنري  و  ظرافت  و  زیبائي 

کارت پستالی که صادق هدایت پس از اولين خودکشی نافرجام، به برادر بزرگ اش عيسا فرستاده است.
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نقاشي هاي چهلستون شرح مي دهد نشان دهنده این 
واقعیت است كه او تاچه حدي به گنجینه هاي هنري 
و اصالت تاریخي و فرهنگ و تمدن آن توجه داشته 
و دقیقاً اسلوب هاي ایراني و غربي در این كارها را 

تفكیك كرده است. 
در بازدیدي كه از یك قالي بافي معروف دارد یك 
بار دیگر ما با انسان دوستي و عشق او به مردم ایران 
روبرو مي شویم و درباره ي كودكاني كه در قالي بافي 

كار مي كنند مي نویسد: 
»علت این كه بچه ها را به قالي بافي مي گمارند این 
است كه انگشتشان نازك است و بهتر مي توانند 
كارهاي دقيق و ظریف بكنند ویا به واسطه طمع 
مزد آن هاست كه پدر و مادر مهربان بچه خودشان 
را ماشين نان آور فرض كرده ازسن پنج سالگي او 
را به قالي بافي مي گذارند و به سن دوازده سالگي 
دیگر ازاو چيزي باقي نمي ماند و مستعد هرگونه 
ناخوشي مي شود. هركدام ازاین قالي هاي قشنگ 
كه مي بينيم نتيجه ي چقدر وقت و كارچشم مي 
باشد! چقدر اراده ها كه خفه شده، چشم ها كه نابينا 
گشته و سينه ها كه مستعد سل گردیده تا این قالي ها 
از دار پائين آمده است. آیا نمي شود كارگاه آن ها را 

بزرگ، آفتاب گير و پاكيزه تر ساخت؟« 
زمان  آن  مسجدشاه  از  بازدید  در  هدایت  صادق 

ملاحظات خود را این گونه مي نویسد: 
»تمام این مسجد از داخل و خارج ازكاشي زمينه 
لاجوردي پوشيده شده تنها آزاره هاي آن ازسنگ 
مرمر است، به طوري كه همه ي آن از كاشي یك 
پارچه به نظر مي آید و آجر یا گچ درآن دیده نمي 
شود. روي این كاشي ها به قدري نقش و نگارهاي 
زیباست، به قدري مهارت و زبردستي دررنگ 
آميزي آن به كار رفته كه انسان را به جاي این كه 
متوجه خدا و آن دنيا بنماید دریك رشته خواب و 
رؤیاهاي گوارا غوطه ور مي كند. گویا متولي آن جا، 
آن پيرمرد ریش سفيد كه پهلویش یك كتاب است 

و زیر سایه نشسته سرّ درازاي عمراو براي این است كه هرروز این كاشي ها را دیده باید او روحش قوي و 
شاد باشد چون این نقش و نگارهاي معجزه آسا هرروز جلو چشم اوست، و آن قصر فيروزه كه در بهشت 

وعده مي دهند مسكن او مي باشد. 
ولي چيزي كه انسان را دل چركين مي كند، شكست هاي طاق و كاشي هائي است كه ریزش كرده. به غير از 
كاشي هائي كه در دو حياط مجاور صحن دزدیده و فروخته اند، مانند صورت خوشگلي است كه رویش را 
آبله خورده باشد. به اضافه یادگارهائي كه روي دیوار نوشته اند و ميخي كه معلوم نيست كدام دست چلاق 

شده روي كاشي كوبيده است! 
این همه عظمت، این همه زیبائي! جلو آن عقل مات مي ماند. گویا حس بدیعيات و ذوق ایراني كه در زمان 
تسلط عرب خفه شده بود در زمان صفویه موقع مناسب پيدا كرده و یك مرتبه تجلي نموده و آن چه در 

تصور نمي گنجيده به صورت عملي درآورده است. 
در شبستان بالاي یكي از ستون ها جغدي نشسته بود، چندبار شيون كشيد و صدایش به طرز ترسناكي زیر 

گنبد پيچيد. چندتغار سنگي كنده كاري شده ویك شاخص درمسجد وجود دارد. 
آیا یك ساعت، دوساعت، یك ماه یا یك سال براي تماشاي آن كافي است؟ درهرصورت چشم از 
دیدنش سيرنمي شود. درحياط پهلوي مسجد بته ي نسترن زیر بار گل خميده بود، حوض ميان صحن 
پرازآب سبزرنگ بود و لاي سنگ فرش علف هرزه روئيده بود، مسجد اگرچه خانه خداست ولي این جا 

ازخدا هم باید اجازه ورود خواست چون خداوندان صنعت آن را درست كرده اند. 
یك ساعت پيش كتاب فروشي از معجزه ي مسجد گفت كه شاه عباس دستور ساختن آن را داد و همين كه 
شروع به كندن پي كردند در آن جا مقدار زیادي سنگ مرمر پيدا كردند كه معلوم شد موقوفه بوده و براي 
آزاره ي مسجد به كاررفته. حقيقتا چقدر خجالت آور است كه شاگردان مدرسه اسم معمار )لووریا اپراي 
پاریس( را مي دانند ولي اسم معمار تاج محل، قصریلدیز و مسجد اصفهان را كه ایراني بوده اند نمي دانند 

و به آن ها درس نمي دهند. گویا به مناسبت این باشد كه مرغ همسایه غاز است! 
به نظر مي آید كه صنعت معماري، كاشي كاري و نقاشي و قلمكار بعد اززمان ساسانيان دراصفهان و دوره 
ي صفویه بود كه دوباره روح صنعتي ایران قوت گرفت و به درجه ي كمال رسيد و شاهكارهاي آن زمان 
بهترین نمونه ي دوره ي بعد از اسلام به شمار مي آید. و آن چه كه به نام صنعت هندي، مغول و عرب در 

اروپا معروف است همه ابداع و اختراع ایراني بوده.«
درباره ي »عالي قاپو« او چنین نوشته است: 

»عالي قاپو � ازدور به شكل سه طاس تخته نرد است كه به مناسبت قطع و تناسب روي هم گذاشته شده. 
ایوان جلو آن مثل ایوان چهلستون است با ستون هاي چوبي رنگ شراب. ولي اسم ثقيل عالي قاپو به این 
بنا نمي چسبد، گویا از یادگارهاي زمان سلجوقيان است باید شالوده ي آن درآن زمان ریخته شده باشد و 
درزمان صفویه درآن دخل و تصرف كرده باشند. ولي به طور كلي اصفهان شهر كاملا فارسي زبان است 
و اصفهاني ها هيچ استعدادي براي یادگرفتن تركي نشان نمي دهند. حكایتي است معروف كه یك نفر 
اصفهاني چندین سال درتبریز بوده وقتي كه برمي گردد به طور امتحان ازاو مي پرسند كه شتر را به زبان 
تركي چه مي گویند جواب مي دهد: »دووه« دوباره مي پرسند كه بچه شتر را چه مي گویند؟ فكري مي كند 
و بعد مي گوید: هيچ نمي گویند، هيچ نمي گویند وقتي كه بزرگ شد مي گویند »دووه«. این حكایت زرنگي 

و حاضرجوابي و روحيه اصفهاني را خوب مي رساند. 
از دالان عالي قاپو كه وارد مي شوند ریزه كاري و گل و بته و گچ بري شروع مي شود و بر زینت و لطافت 
آن افزوده شده نقاشي و گل و بته هاي دیگر ضميمه ي  آن مي شود تا طبقه ي آخر كه به حدكمال مي رسد. 
ولي ازاین همه لطافت چيز زیادي باقي نمانده است آیا درهاي آن چطور بوده؟ یك دانه هم براي نمونه 
نگذاشته اند. آیا نقاشي هاي آن چه بوده؟ آن چه باقي است و از زیرگچ بيرون آورده اند پرده هاي استادان 
زبردست است كه فقط طرح یا ته رنگ آن باقي است و شبح آن ها به حالت غم زده انسان را نگاه مي كند. 
بيشتر آن ها را دستي تراشيده اند و دستي خراب كرده اند. ازپائين دیوارها چيزي باقي نيست و رویش را 
سفيد كرده اند. گویا پله هاي آن ازكاشي بوده است. ازقراري كه راهنما مي گفت شش طبقه عمارت است 
و تا طبقه ي آخر صدوشانزده پله مي خورد. درميان ایوان آن كه مشرف به ميدان شاه است حوض مسي 
وجود دارد كه روز آبادیش فواره مي زد و مي گویند كه منبع آن روي كوه صفه بوده است. درهمين ایوان 
بوده كه روز جشن هاي بزرگ پادشاهان صفوي با تمام فر و شكوه مي نشسته اند و درميدان چوگان بازي 
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مي شده، مقلدان و ورزشكاران و بازیگران نمایش مي داده اند. نقاشي هاي كار استادان اروپائي نيز در 
ایوان دیده مي شود، درطبقه ي آخر دور اطاق جاي تنگ و مجري و گلاب پاش و غيره در دیوار هست. 
گویا در آن ها ظرف هاي گرانبها و چيزهاي قيمتي و شراب هاي گوارا مي گذاشته اند. چنان كه چيني 
خانه اردبيل از روي همين نقشه ساخته شده. راهنما گفت كه براي موسيقي این كار را كرده اند، درها را 
مي بسته اند و ساز مي زدند. بعد كه درها را باز مي كردند تا مدتي صداي ساز مي آمده. ممكن این است این 
خاصيت را به طور تصادف پيدا كرده باشد ولي شبكه ها و گچ بري هاي دیوار هركدام براي ظرفي ساخته 

شده كه بعد از ميان رفته. 
این بناي ظریف و زیبا همه مجالس بزم، پارچه هاي گرانبها، قالي هاي بي همتا، تشك هاي نرم ابریشمي، 
جام هاي مي، دختران لاله رخ و همه شكوه گذشته را به خاطر مي آورد. بالاي مهتابي آن دورنماي 
شهراصفهان با كوه ها، خانه ها، درخت ها، گنبدها و مسجد شيخ لطف الله كه روبه روي آن است همه به 

خوبي دیده مي شود. 
به نظر من براي خراب كردن و ازلمات انداختن این قصر طریقه ي علمي به كار رفته. بعضي جاها طاق 
دودزده، عمدا خراشيده و كنده شده. گویا درمقابل ظرافت ذوق و سليقه ي ایراني كه براي ایجاد چنين 
بنائي به كاربرده شده، ظل السلطان مانند اهریمن، به تنهائي وسواس و جنون چنگيزي و بربریت مغول 
را ارث برده و براي خراب كردن و محو نمودن این بناها مهارت كاملي به خرج داده است. اوست كه سه 
دست از قصرهاي معروف صفویه: هفت دستگاه، آینه خانه و نمكدان را باخاك یكسان كرد و چهلستون 

را فروخته بود به شرط این كه خراب بكنند.« 

شرح دیدار صادق هدایت از مسجد شیخ لطف الله 
ازاین قرار است: 

»مسجد شيخ لطف الله Ｖ روبه روي عالي قاپو واقع 
شده. این مسجد را طوري ساخته اند كه تمام فضاي 
آن همان داخل چهاردیواریست كه یك گنبد روي 
آن زده شده. صنعت كاشي پزي و عمل آوردن آن 
روي دیوار این مسجد به منتها درجه كمال رسيده 
است و نسبت به قدمتش تميزتر ازسایر مسجدها 
مانده و كاشي هاي آن نوو دست نخورده است. 
پسر  رضا  محمد  نوشته: »استاد  آن  درمحراب 
استاد حسين بناي اصفهاني سنه 1208« ولي جلو 
سردرآن كه به خط عليرضاست تاریخش 1012 
مي باشد. پيداست براي ساختن این بناها هركدام 
به فراخور اهميت سال ها طول كشيده تا تمام شده. 
گنبد آن دو پوشه است. درون آن و روي بدنه ي 
قشنگي  هندسي  هاي  نقش  و  كاشيكاري  دیوار 
دارد. راهنما گفت این جا را شاه عباس بزرگ براي 

داماد خودش شيخ لطف الله ساخته است. 
داشت  خنكي  تاریك  زیرزمين  مسجد  زیر 
گرم  زمستان  و  سرد  تابستان  راهنما  قول  به  كه 
است. دراین جا هم مثل مسجدشاه عذر طلبه ها 
دارالعجزه  ازصورت  را  و مسجد  اند  را خواسته 
براي طلاب، مدرسه صدررا در  و  اند  درآورده 
بازار تخصيص داده اند كه بدون كاشيكاري و براي 
تحصيل مناسب است. بازهم جاي شكرش باقي 
است، مثلي است معروف كه جلو ضرر را ازهرجا 

بگيرند منفعت است.« 
صادق هدایت پل خواجو را نیز در نوع خود شاهكار 

بي نظیري مي بیند و معتقد است: 
»چقدر فكر، چقدر دقت، چقدر عمر، زحمت، پول، 
اراده، ذوق و چشم در خلق چنين شاهكاري هدف 
شده است. او درباره ي این پل چنين نوشته است: 

»پل خواجو – تنگ عصر بود كه به قصد دیدن 
قلمستان  ي  رودخانه  كنار  رفتم.  خواجو  پل 
درخت هاي بيد و تبریزي بود كه محل گردشگاه 
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مردم است و صداي غلت آواز انسان و قورباغه 
شنيده مي شد. كارخانه ي پارچه بافي كازروني در 
آن طرف رودخانه دودزده و سياه به نظر مي آمد كه 

عزاي مرگ صاحبش را گرفته بود. 
پل خواجو كاروانسرا مانند درست شده، دوطرف 
تقریبا سه طبقه است كه  اند و  نما زده  آن طاق 
درحدود هژده چشمه یا بيشتر دارد. طبقه ي پائين 
دهند  جلو  و  شده  ساخته  سنگ  از  محكم  خيلي 
هرچشمه اي كشو سنگي دارد به طوري كه مي شود 
جلو آن را به وسيله تخته ي چوبي گرفت و آب 
رودخانه بالا مي آید، و قابل قایق راني مي شود. 
مي گویند كه ظل السلطان اغلب بندآب را بسته و 
باحرم خودش قایق راني مي كرده و دستور مي داده 
كه آتش بازي بكنند. شاید آن را ازنظر فلاحتي 
درست كرده باشند تا درموقع كمي آب به بلندي هم 
سوار بشود. معروف است كه شاه طهماسب اقدام 
كرد كه آب رودخانه كارون را به اصفهان بياورد 
ممكن  بشود  عملي  هم  امروزه  فكر  این  هرگاه  و 
است اصفهان را دوباره به آبادي دوره صفویه اش 

برسانند. 
روي سقف طاق نماي پل چشم انداز قشنگي از 
اصفهان و اطرافش پيداست. كنار پل قبري است 
كه دربلندي واقع شده و معروف است به قبر پلوئي، 
و اصفهاني ها به نيت این كه شب را پلو بخورند مي 

روند براي او فاتحه مي خوانند. 
چقدر فكر، چقدروقت، چقدر عمر، زحمت، پول، 
اراده، ذوق و چشم دراین خانه هاي جواهر نگار به 
مصرف رسانيده اند، این خزینه هاي صنعت براي 
این كه بي ذوق ترین اشخاص را درآن جا بدهند و 
همان ها سبب خرابي و ویراني آن را فراهم آورده 
اند تهيه شده؟ مسجد جامع یك موزه صنایع ظریف 
است، مي بایستي هنرمندان، نقاشان، صنعت گران 

را درآن جاي داده باشند تا روح آن ها ازاین نقش ها الهام بگيرد نه كساني كه به در منبت كاري كنده ي 
هيزم بكوبند، زیرطاق گچ بري دیزي باربكنند، به دیوار خاتم كاري پيه سوز روشن بياویزند و كاشي ها 

را بدزدند و بفروشند!« 
در مورد امام زاده اسماعیل چنین آمده است: 

»امامزاده اسماعيل – درمحله هاي دور شهر واقع شده، براي رفتن به آن جا باید از كوچه هاي تنگ بدون 
درخت و از ميان دیوارهاي بلند قلعه مانند باخانه هاي تو در تو گذشت به طوري كه انسان را هزار سال 
به قهقرا مي برد، همه این پيرایش ها براي نمایش اسرار فيلم هاي مشرقي جان مي دهد و بدون اراده یاد 
پيرایشگران سينما افتادم مثل فيتزلنگ، یا بست واریش پومر كه هرگاه این كوچه ها را مي دیدند افكار 

تازه تري به آن ها الهام مي شد.
سردر امامزاده كاشي كاري مختصري دارد كه بالایش اسم شاه صفي نوشته شده. درآن از آهن طلاكاري 
شده است كه تا اندازه اي خراب شده، درون آن به كلي خلوت و یك نفرآدم درآن حوالي دیده نمي 
شد. درمحراب آن سنه 1100 دارد ولي اطاق كوچكي كه ضریح درآن جاست یك پارچه جواهر است، 
تاكمركش دیوار ازكاشی هاي یك دست شش گوش سبزرنگ است كه روي آن ها برجسته مي باشد. روي 
بدنه ي دیوار گچ بري طلاكاري و گل وبته خيلي قدیمي و ظریف دارد. درون طاق گنبد و بالاي طاقچه ها 
داراي طلاكاري و ریزه كاري بي اندازه قشنگ است. كه چشم را خيره مي كند مانند طاق چهلستون و شاید 
از آن هم بهتر. دردالان در منبت كاري فوق العاده ظریف و بي همتائي است كه دور حروف كنده كاري آن 

گل و بته هاي برجسته تراشيده اند ولي متأسفانه كثيف شده و این جا بدون پاسبان افتاده است.« 
دراین چند روزي كه صادق هدایت در اصفهان بوده كازروني سازنده كارخانه كازروني اصفهان فوت كرده و 
عده اي به مناسبت این فوت عزاداري مي كردند و صادق هدایت در ضمن دیدارهاي خود با این عزاداري ها 

برخوردهائي داشته و از جمله مي نویسد: 
»تشریفات كازروني هنوز مداومت داشت، شنيدم به مناسبت مرگ او دسته راه انداخته بودند كه این نوحه 

را مي خوانده: 
»رفت از جهان فاني، 

»آقاي كازراني، 
»شد خاك برسرما 

»زین مرگ ناگهاني!« 
اصولًا در اصفهان ساختن نوحه و شعرگونه براي مناسبت هاي مختلف هميشه مرسوم بوده و نوحه اي كه 

براي فوت آقاي كازروني ساخته اند جالب است ولي ضرورت قافيه كازروني را كازراني كرده است! 
یكي از بازدیدهاي صادق هدایت كه براي او بسيار مهم بوده دیدن كوه آتشگاه و خرابه هاي آتشگاهي 
است كه بالاي آن است و حدس مي زند شاید در دوره ساسانيان آتشگاهي بالاي كوه بوده است. او درباره 

ي این دیدار خود چنين نوشته است: 
»دراین جا چيز تماشائي دیگري به جز كوه آتشگاه نبود كه در دوفرسنگي شهر اصفهان واقع شده و تا این 

پل خواجو/ عکس: حامد حق دوست
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جا نيم فرسنگ فاصله داشت. راهنما گفت بنائي است روي كوه كه با خشت خام ساخته اند و هركدام از 
آن خشت ها هفت من وزن دارد و حاضر شد كه براي ظهر به ما جا و خوراك بدهد. ما هم به قصد تماشا 

رهسپار شدیم.
نزدیك كوه، كنار كشتزار از درشكه پياده شدیم. كوه نسبتا كوتاه و مخروطي شكل بود و بالارفتن ازآن 
دشوار به نظر نمي آمد ولي راه معيني هم نداشت. از پائين دیوارهاي شكسته روي كوه پيدا بود، محل 
ساختمان خيلي با سليقه انتخاب شده بود. روي كوه چيزي كه هنوز برپاست یك هشت دري گرد است كه 
طاقش ریخته و پایه هایش كنده شده و چندین جرز و آثار بنائي هاي دیگر دراطراف كوه دیده مي شود. 
ساختمان ازخشت هاي خيلي بزرگ كلفت از گل ماسه مي باشد و لابه لاي آن بوریا گذاشته شده. جاهائي 
را كه خراب نكرده اند هنوز محكم و تميز برجا مانده، خشت ها نيز خيلي محكم و مثل اینست كه دیروز 
قالب زده باشند. اگر این بنا به دست آدم ها خراب نشده بود شاید صدسال دیگر هم خم به ابرویش نمي آمد. 
دورنماي شهر اصفهان بي اندازه قشنگ و سبز وخرم ازآن بالا پيداست. رودخانه مانند نوار سيمين ميان 
سبزه و كشتزارهاي رنگ به رنگ مارپيچ مي خورد. این كشتزارها مثل پارچه چهل تكه مي باشد كه 
هرتكه آن یك رنگ سبز دارد. هشت دري بلندتر از سایر بناها و ميان كوه واقع شده، داراي هشت درگاه 
یك جور و یك اندازه است. بالاي درگاه ها هلالي شكل است كه دهنه ي هركدام قریب یك گز است 
و از درون بالاي هردري یك رف كوتاه مي باشد، مانند رف خانه هاي قدیمي كه بالایش به شكل قوس 
شكسته است. ظاهرا جاي ادامه درآن جا دیده نمي شود. پي هشت دري از سنگ است و خود بنا ازهمان 
خشت هاي بزرگ ساخته شده كه رویش كاه گل وبا گچ سفيد شده. درميان هشت دري محرابي است به 
شكل مربع مستطيل مانند محراب مسجدها كه دور آن از سنگ است و درون آن پرشده. شاید در همان 

جا آتش مي افروخته اند. 
طرف دیگر كوه بناي مفصل تري بوده كه ازآن چيزي باقي نمانده و تشكيل تل بزرگي مي دهد. به روایتي 
شهر پهله درقدیم پائين همين كوه بوده است، آن چه شهرت دارد و از اسم كوه هم پيداست درسابق شاید 
درزمان ساسانيان این جا آتشكده بوده و هنوز هم اهل ده مي گویند این جا آتشكده گبرها و آتش پرست 

هاست.« 
صادق هدایت در چند سطر درباره ي عظمت ایران، درباره ي مردم ایران چنین مي گوید: 

»ایران چقدر بزرگ! قدیمي و اسرارآميز است! این افكار تنها در دهاتي ایراني پيدا مي شود كه پر از 
یادگارهاي موروثي و قدیمي است. یك نفر دهاتي امریكائي یا فرانسوي نمي تواند این همه یادبود، فكر 

و افسانه داشته باشد.« 
و بالاخره صادق هدایت حالا كه جاهاي دیدني اصفهان را دیده آخرین توصیه را مي كند. او 78 سال پیش 
ارزش جهانگردي اصفهان را به مسئولین گوشزد كرد چون حس مي كرد هرجا به نفع این مملكت و مردم نكته اي 

به نظرش مي رسید باید گفت.
»اصفهان بهترین شهر براي جلب مسافر است، تاكنون چندین مسافر آمریكائي به تماشاي اصفهان آمده 
اند. نمایشگاه لندن و كتاب هاي )پوپ( درین قسمت بدون تأثير نبوده، ولي چيزي كه كسر دارد نداشتن 
مهمانخانه ي خوب است، با آثاري كه در اصفهان موجود است مي توان آن را یكي از بهترین شهرهاي 
دیدني دنيا معرفي كرد و چون درمركز ایران واقع شده مي بایستي یك خط سير ازشمال به جنوب براي 
مسافران تعيين بشود كه شهرهاي مهم و تماشایي از حيث منظره طبيعي آب و هوا و یا آثار تاریخي را به هم 

اتصال بدهد و درضمن وسایل آسایش مسافر را درآن ها آماده بكنند و مركز آن شهر اصفهان باشد.« 
بالاخره ایام سفر به اصفهان پایان مي گیرد و صادق هدایت كه رفتن را یك جور مردن مي داند بخشي از هستي 

خود را در آتشگاه مي گذارد و مي رود و چنین نوشته است: 
»باید رفت! این لغت رفتن چقدر سخت است. یكي از بزرگان گفته: "آهنگ سفر یك جور مردن است." 
وقتي كه انسان شهري را وداع مي كند مقداري از یادگار، احساسات و كمي از هستي خودش را درآن جا مي 
گذارد و مقداري از یادبودها و تأثير آن شهر را با خودش مي برد. حالا كه مي خواهم برگردم مثل این است 
كه چيزي را گم كرده باشم یا از من كاسته شده باشد و آن چيز نمي دانم چيست، شاید یك خرده از هستي 

من آن جا، درآتشگاه مانده باشد.« 
توصیه مي كنم سازمان جهانگردي این كتاب مستند و بسیار خواندني صادق هدایت »اصفهان نصف جهان« به 
چند زبان زنده دنیا ترجمه كند و با توجه به شهرتي كه او در اكثر نقاط جهان دارد دراختیار جهانگردان بگذارد 
این به ترویج صنعت جهانگردي در مملكتي كه صادق هدایت دوست مي داشت بسیار مفید واقع مي شود. ازما 

گفتن و از كبكي كه سرش را زیر برف كرده نشنیدن!


